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سهيلا شريفي

گرگهاي اسلامي و حناي چهارده ساله 
"حنا بیگوم" فقط چهارده سال داشت. دختری زیبا با چشمانی سیاه و درشت و سرشار از زندگی. او هم حتما مانند همه دخترهای نوجوان رویاهای زیادی را در سر می پرورانده، احتمالا آینده ای زیبا و سرشار از شادی و عشق را برای خود تصور می کرده و حتما ماند همه دخترهای چهارده ساله دنیا از هر فرصتی استفاده می کرده که چهره خود را در آینه و شیشه مغازه ها و یا در برکه آب نگاه کند و از زیبائی خود اطمینان حاصل کند. مطمئنا مانند لباس تازه و گوشواره های طلائی و النگوهای خوشگل و شیطنتهای بچه گانه و بازی با همسالان و به هر بهانه ای خندیدن دنیای کوچک و ساده حنا هم شکل می داده است. او هم حتما مثل هر دختر چهارده ساله ای نگران جوشهای صورتش و موهای پشت لبش و بزرگی و کوچکی سینه هایش بوده است  حنا بیگوم فقط یک دختر چهارده ساله بود که  اگر در جائی دیگر از دنیا و در شرایط انسانی تری بدنیا آمده و بزرگ شده بود می توانست سرنوشتی بهتر داشته باشد. اما از شانس بد او، حنا در کشوری و منطقه ای بدنیا آمده و زندگی می کرد که قوانین ارتجاعی اسلامی و اخلاقیات ضد بشری و ارتجاعی مذهب نفوذ و قدرت دارند و او را بیر حمانه  به جمع بیشمار قربانیان ارتجاع مذهبی و جهل و عقب ماندگی افزودند. حنا بیگوم دختری چهادره ساله از روستای چامتا در نود کیلومتری داکا پایتخت بنگلادش بود. او را به اتهام رابطه نامشروع با پسر عمویش در دادگاهی متشکل از روحانیون و بزرگان روستا به هشتاد ضربه شلاق محکوم کردند. بعد از اینکه حنا در ملا عام این هشتاد ضربه شلاق را خورد بخاطر شدت خونریزی بیهوش و به بیمارستان برده شد و بعد از شش روز جان باخت. دکترهائی که معاینات اولیه او را انجام داده بودند گزارشی از هیچ نوع جراحت و زخمی نداده بودند. جسد او را که روز سی و یکم ژانویه دفن شده بود به دستور دیوان عالی بنگلادش نبش قبر کرده و به بیمارستان کالج داکا منتقل کرده اند که تحت معاینه و کالبد شکافی قرار بگیرد.  تحقیقات انجام شده توسط تیم پزشکی کالج داکا تاکنون نشان داده است که جراحات متعددی روی بدن حنا بوده که علاوه بر هشتاد ضربه شلاق ضرب و شتم وی و احتمالا تجاوز را نیز تائید می کنند.  مرگ دلخراش حنا باعث شوک و خشم فراوانی در میان مردم بنگلادش شده و دلیل اصلی اینکه دیوان عالی اکنون درگیر این پرونده شده و تحقیقات در مورد آن در دستور قرار گرفته است بخاطر گزارشات متعدد رسانه های محلی است که ادعا کرده اند تلاشی عمدی برای سرپوش گذاشتن بر این ماجرا وجود داشته است. تاکنون چهار نفر و از جمله یک آخوند در رابطه با ماجرای حنا دستگیر شده و تحت بازجوئی قرار دارند. پسر عموی چهل ساله حنا نیز که گفته می شود حنای چهارده ساله را به زور ربوده و به او تجاوز کرده است جزو دستگیر شدگان است. ماجرای حنا دومین مورد حوادث مرگباری است که در رابطه با قوانین شریعت از یکسال گذشته گزارش شده است. در ماه دسامبر نیز زنی در محله رجشاهی به اتهام داشتن رابطه جنسی با پسر خوانده اش بعد از ضرب و شتم با چوب کشته شد.  کمیته ها و دادگاهای محلی اسلامی در حقیقت خارج از چهارچوب قانونی کشور و عملا غیر قانونی کار می کنند و فتواها و احکام زیادی بر علیه مردم و مخصوصا زنانی که بنظر آنها از قوانین اسلامی سرپیچی می کنند صادر می نمایند. دولت بنگلادش از وجود و عملکرد این دادگاهها بخوبی مطلع است اما هیچ اقدامی برای بازداشتن آنها در دستور ندارد. 
قتل بیرحمانه حنا سند دیگری از جنایات بیشمار جانیان اسلامی است که هرجا توانسته اند جا پائی برای خود درست کنند دستشان به خون صدها و هزاران زن آلوده است. از ایران و افغانستان و عربستان و عراق گرفته تا بنگلادش و پاکستان قوانین ارتجاعی و ضد زن اسلامی زندگی را بر زنان جهنم کرده  و آنها را از کوچکترین حقوق انسانی محروم کرده است. تنها تعصب و خرافه و مذهب می تواند انسان را به آن درجه از بیرحمی و قساوت بکشاند که به خود اجازه بدهد بر علیه دختر بچه چهارده ساله ای که مورد خشونت و تجاوز قرار گرفته است حکم هشتاد ضربه شلاق صادر کند و او را بیرحمانه و در اوج قساوت به مرگی پر از درد محکوم نماید. تنها چنین جانوران قسی القلب عهد عتيقي و مرتجع و ضد بشر می توانند دستان کثیف خود را بلند کرده و بر پیکر نحیف دختر بچه بیگناهی ضربات مرگبار شلاق وارد کنند.  سازمانهای حقوق بشر و جریانات مختلف حقوق زنان چه در بنگلادش و چه در سطح دنیا قتل فجیع و غیر انسانی حنا را محکوم کرده و از دولت بنگلادش خواسته اند عاملین این جنایت را محاکمه و مجازات نماید. تحت فشار داخلی و بین المللی دولت بنگلادش فعلا ناچار به بازگشائی این پرونده و تحقیق حول آن شده است. اما مورد حنا منحصر به فرد نیست و کم نیستند مواردی که خبرش حتی به روستای بغلی هم نمی رسد و زنان و دختران بیشماری بدون اینکه کسی اسمشان را بداند به فتوای آخوندهای مرتجع محل و دستور دادگاههای اسلامی به قتل رسیده و مرگشان در سکوت عمدی و سازمان یافته ای به فراموشی سپرده می شود. این جنایات را نباید ندیده گرفت و به آسانی از کنار آنها گذشت. باید کاری کرد و هر چه زودتر باید کاری کرد قبل از اینکه حناهای دیگری به سلاخی برده شوند.  بخاطر اینکه  بچگی را و رویا های شیرین را به دختر بچه هائی مانند حنا برگردانیم، بخاطر اینکه قلبهایمان از شنیدن اخبار این جنایات بدرد نیاید، بخاطر اینکه شاهد کشتن و سنگسار و اعدام و شکنجه دختران و زنان بی حقوق نباشیم، باید حاکمیت قوانین اسلامی و مذهبی را یکبار برای همیشه از روی زمین پاک کنیم. باید دنیائی بسازیم که زن بخاطر زن بود مجرم قلمداد نشود و دختر بچه ها از ترس تجاوز و اذیت و آزار بر خود نلرزند.*
